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  چكيده
ستند، امـا در فرهنـگ بشـري، محملـي     هخاصي  موج طولبازتاب  ، تنهاها در جنبه فيزيكي خود چه رنگاگر

براي بيان احساسات، توصيفات، تخيلات، رمزها و نمادها و ديگر شئونات انساني شدند. اهميت ايـن موضـوع   
 مورداسـتفاده مفـاهيم مختلـف   اشـكال و  زبان خالق، بـا  در ، هم در زبان مخلوق و هم ها چنان است كه رنگ

هـاي فرهنگـي    عناصـر و المـان   كند كه تفسير قرآني و ايراني از جهان ايجاب ميتعامل  ها قرن .اند قرارگرفته
 هـاي  و دلالت اين است كه كاركردها سؤالقرار گيرد.  يموردبررسبه يكديگر  نسبت تأثراتشانو  يرتأثو  ها آن

 ـدار باهم ييها شباهتو  ها تفاوتكريم و ادبيات كنايي فارسي، چه قرآن ها در  معنايي رنگ همچنـين آيـا   د؟ ن
 يـن بـه ا در پاسـخ   برجـا نهـاده اسـت؟    فارسيدر ادبيات در گسترش معناي كنايي رنگ  يراتيتأث قرآن كريم

كنايـات موجـود در سـه     آوري جمـع تحليلي و تطبيقي، كه از طريق  -اين پژوهش با روش توصيفي الات،ؤس
 ،هـا  آنآوري تمامي آياتي كه در  همچنين جمع» فرهنگ كنايات فارسي«و » عميد«، »دهخدا« المعارف دائره
، فارسـي  و كنايـات  قرآن كريم .يافت دستبه نتايجي ، و اينترنتي اي منابع كتابخانه نيز و اند كاررفته بهها  رنگ

و  بهشـتي  آل يـده ا هاي پديده رنگ توصيف ،طبيعي هاي انسان، پديده جسمانيو  در توصيف وضعيت معنوي
ايـن اسـت كـه      تفـاوت اشتراكاتي دارند.  ،هاي معنايي رنگ كاركرد و دلالتدر ، معجزه خاصمربوط به رنگ 
عـلاوه   كنايات نيـز  و كاررفته بههاي طبيعي در قيامت نيز  براي توصيف فراواقعگرايانه پديده، قرآندر  ها رنگ

يك مكـان و   توصيفو ظاهر بودن و همچنين براي  گيبراي بيان آشكار ،ها رنگاز  بر كاركردهاي مشترك،
معنـايي   هـاي  دلالت در را فارسي ادبيات كناييبر  قرآن كريمثيرات أتوان ت مي نيزاند.  بهره گرفته نيز يءيا ش
و  روزي يهس ـرنگ سفيد (معجزه موسي) و رنگ سبز (لباس بهشتيان) و رنگ كبود بـراي چشـم (  در  ،ها رنگ
و اكسپرسـيو، بـر    كنـايي  يهـا  دلالـت در قرآن بـيش از   ها رنگهمچنين منظر معنايي  مشاهده نمود. اندوه)
  گرايي استوار است. واقع
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  مقدمه 
  

نيامـده، بلكـه همـواره در     وجـود  بهها  خود زبان خاطر بهها هرگز  زبان
خدمت شئونات مختلف زنـدگي انسـان و در جهـت ارتقـاي وضـعيت      

هـاي اصـلي ارتباطـات انسـاني را شـكل       اند. زبان، پايـه  زندگي او بوده
 .Trudgill, 1979, p( اسـت ارتباط  در ها آنبقاي  حيات وبـا  و دهد مي

 زبـان همچنــين حامــل اطلاعــات بسـيار مهمــي نظيــر: ســاختار   .)13
ــاختمان ارزش ــاعي، س ــط   اجتم ــي، رواب ــاختار سياس ــه، س ــاي جامع ه
 Cover, 1975, p( ها به جهان نيز هست خانوادگي، اقتصادي و ديدگاه

بزار ارتباطي بين افراد جامعـه  ا پركاربردترينهمچنين، زبان  .)235-339
كلمـه،   صـورت  بـه  قرآن كريمنزول  .)Al-Qazwini, 1424 ,p. 3( است
ارتباط برقـرار   ها انساندهنده آن است كه خدا نيز از طريق زبان با  نشان
كـه نشـان    چنـان  .است و زبان را محملي براي پيام خود برگزيده كرده

 غيرمسـتقيمي و  اشارات مسـتقيم ، قرآن كريم زبان درداده خواهد شد، 
از طـرف ديگـر، در ادبيـات    وجـود دارد.   ي خاصيمعنامنظر با به رنگ 

ملاحظه نمود كه برخي كنايـات، از رنـگ در    توان ميكنايي فارسي نيز 
، كلمـات  هـا  رنـگ زبان، بـراي   .اند هجهت رسانش مفهوم استفاده نمود

نـام  تفكيـك  مشخصي را اختصاص داده است. اما بايد توجه داشت كه 
بين جـايي كـه    مفاهيم،، اين ي از مفاهيم قرار دارددر لبه باريك ،ها رنگ

حالت خـود ظـاهر    قدرتمندترين زبان در رود و جايي كه زبان از بين مي
 كاركرد مقاله، مقايسههدف  .)Tent, 2018, p. 25( »د.نشود قرار دار مي

پرسشـي  . اسـت ادبيات كنايي فارسي  و قرآن كريمدر  ها رنگ يمفهوم
و  قـرآن كـريم  در  هـا  رنـگ  مفـاهيم اين است كـه   شود ميكه مطرح 

هـاي ايـن    يافتـه  شباهت يـا تفـاوت دارنـد؟    اندازه چهادبيات كنايي، تا 
هـاي كاربسـت معنـايي رنـگ در      پژوهش، علاوه بر نشان دادن شيوه

قرآن و ادبيات فارسي، و جزئيات ارتبـاط ميـان آنهـا، ميـزان  تـاثيرات      
ها در قرآن كريم، بر ادبيات كنايي فارسي را نيز تـا   كاركرد معنايي رنگ

 اي مشخص خواهد نمود. اندازه
  
  
  
  پيشينه پژوهش. 1

 ،انـد  شـده  انجامدر ايران  قرآن كريمكه درباره رنگ در  را هايي پژوهش
مطـالبي دربـاره رنـگ در     ؛دسته اول :چند دسته تقسيم كرد به توان مي

و احاديث را با مطالبي درباره فيزيـك و روانشناسـي رنـگ،     قرآن كريم
 ،هـا  پـژوهش بيشتر ايـن   اند دادهانجام  هايي مقايسهآوري نموده و  جمع
بـه   تـوان  مـي ها  از اين نمونه. هستند اعتنا قابل مطلب آوري جمع ازنظر
 حـديث  و قـرآن كـريم   ديـدگاه  از شناسـي  رنـگ «تحت عنوان  يكتاب

» )قـرآن كـريم   در ذكرشـده  رنـگ  5 بررسـي  و هـا  رنگ شناسي روان(
بـه   اشـاره نمـود كـه    بيسـتوني،  محمـد  نظـارت  با تحقيق گروه نوشته
و روايـات پرداختـه و بـه موضـوعاتي      قرآن كريمدر  ها رنگ آوري جمع

 در هـا  رنـگ  از بعضي نقش رنگ، روانشناسي ،ها رنگ نظير فيزيولوژي
 طبيعـت،  در متعـادل  هـاي  رنـگ  زنده، موجودات در رنگ درمان، تأثير

 پـنج  روشـن و  هـاي  رنگ خواندن، و نوشتن براي مناسب رنگ انتخاب
پرداختـه   )Bistoni, 2006, p. 20-50( كـريم قـرآن   در ذكرشـده  رنگ

ي ديگـري  هـا  پـژوهش برخي به  توان ميهمچنين از اين دسته است. 
نوشـته علـي    »روانشناسـي  و حديث ،قرآن كريم منظر از رنگ«مانند: 
. ايـن مقالـه بيـان    اشـاره نمـود   حـديث  وقرآن  لومدر نشريه ع شريفي

 وسـفيد  سـياه آبي، زرد، قرمـز، سـبز،    هاي رنگقرآن از در «دارد كه  مي
 غيرمسـتقيم مسـتقيم و يـا    طـور  بهبر انسان  ها آن تأثيراست و  يادشده
در جسـتجوي  ؛ دسـته دوم  .)Sharifi, 2017, p. 148» (اسـت.  شده بيان

 ـ در  ههستند ك ـ قرآن كريمارائه معناهاي خاصي از رنگ در   راسـتا  ناي
نوشـته   »قرآن كـريم  در ها پيام و ها رنگ«با عنوان  اي همقال به توان مي

 اشــاره نمــود. ة، مشــكوجــي يعلمــي ترو فصــلنامهدر  بلــوردي، طيبــه
از  هـم  قـرآن كـريم  در  رنگ حاكي از آن است كهي اين مقاله ها يافته

و تنهـا  ، شـده  گرفتهبه كار  زيولوژيكفي نظرمهم از منظر روانشناسي و 
 قـرآن كـريم   رنـگ در  هـاي  پيـام  مسـئله به  پژوهش اين كهموردي 
 اي ه، نشـان قرآن كـريم در  ها رنگن است كه تنوع  و تفاوت اي ، هپرداخت

از آيات الهي است تا  انسان را به پاكي فطرت و رنـگ الهـي و حـذف    
ي مقـالات  ،سـوم دسته  .)Bolverdi, 2008, p. 101( برساند ها رنگهمه 

 ـ شناسـي  نشـانه از منظر  قرآن كريمبه رنگ در  هستند كه  انـد  هپرداخت
قـرآن   در آن كاربسـت  و رنـگ  مفهوم به شناختي نشانه رويكرد«مانند 
 يهـا  پـژوهش «در نشـريه   آبادي حسن محمدي نوشته فيروزه» كريم
قـرآن  در تحليل واژگـان رنـگ در    است كه »قرآن كريم شناختي زبان
(روابـط   تفـاوت  مانند درون متنيت و شناسي نشانهرويكردهاي از  كريم
 ,Mohammadi Hassan Abadi( و جانشيني) بهـره گرفتـه   نشيني هم

2014, p. 87-91( نيـز،  هارم چدسته نتايج مفيدي را ارائه نموده است.  و
. ماننـد مقالـه   انـد  دادهقرار  موردبررسيرا  قرآن كريم هاي رنگيكي از 

شـريفي و   نوشته علـي » روانشناسي و قرآن كريم منظر از سفيد رنگ«
تنهـا  كـريم، كـه   قـرآن   معـارف  و مجيد جوكار در پژوهشـنامه علـوم  

و  شـده  ادغـام  باهمو روانشناسي  قرآن كريمخصوصيات رنگ سفيد در 
 ـمفـاهيم  نتيجه حاكي از آن است كـه   و  قـرآن كـريم  گ سـفيد در  رن

 .Sharifi & Jowkar, 2010, p( يكسان هسـتند  باهم روانشناسي رنگ

قـرآن   در هـا  رنـگ  نمادين كاربرد«مانند مقاله  ؛دسته پنجم .)105-106
 »قرآن كـريم  مطالعات «عزيزي پور و ديگران در نشريه  نوشته» كريم

  به كاركرد نمادين رنگ در قرآن كريم اشاره دارند
بودنـد.   برخـي اشـكالات نيـز    هـا داراي  اين پـژوهش  درمجموع

كـه منظـور از    نيسـت مقـالات مشـخص   اين بيشتر در  :مثال عنوان به
 هاي موجـود در حـوزه روانشناسـي    از نظريه يك كدامروانشناسي رنگ، 

همـه   حـذف  را قـرآن كـريم  هدف يي كه ها پژوهشيا در است.  رنگ
، معرفـي نمـوده   قبـول  قابلرنگ  عنوان بهرا  و تنها رنگ خدايي ها رنگ
اسـت.   شـده خلـط   باهماري رنگ استع هاي جنبهفيزيكي و  هاي جنبه
، قـرآن كـريم  در  ها رنگ، درنتيجه بود، ياگر اين يافته صحيح م چراكه
نيسـت.   چنين اين كه درحاليبايستي فقط معناي منفي داشته باشند.  مي
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زيبـايي  بـراي بيـان   كه سفيد،  دهد ميپژوهش ما نشان  :مثال عنوان به
 در قـرآن سبز براي بيان فضاي بهشتي و لبـاس بهشـتيان   و فرشتگان 

  است.   كاررفته به كريم
را  قرآن كـريم  هاي رنگ آوري جمع، ها پژوهشاين  حال بااين

شد بـا  كه در پژوهش حاضر، سعي  اند دادهمتفاوت انجام  وبيش كم
مـورد آزمـون    گيـري،  نمونهدرستي  ها، آوري بر اين جمع نگاهي نيم

   قرار گيرد.
در زمينه اهميـت شـگردهاي    توجهي قابلهاي  پژوهشهمچنين 

اسـت. يكـي  از ايـن تحقيقـات      گرفتـه  انجـام بلاغي كنايه در ادبيات، 
به انجام رسيده است كه  1يوتا مربوط به تحقيقاتي است كه در دانشگاه

عنـوان نمونـه    شود كه به در آن، يك دستگاه تحليلي متون پيشنهاد مي
تاريخ بيهقي را با رويكرد ادبي كاركرد كنايـه، از منظـر حقيقـت و دروغ    

دهد. و سه روايت از اين تاريخ را از منظـر كـاركرد    مورد تحليل قرار مي
 ـ   كنـد   اب تحليـل مـي  مهم كنايه در تصويرسازي تـاريخي، در ايـن كت

)Amirsoleimani, 1999, p. 244(.   در زمينه تعاريف مربوط به چيسـتي
ي شميسـا و كتـاب    نوشـته » بيـان «بـه كتـاب   هاي كنايات،  و دلالت

نوشـته  » الكنايـه و التعـريض  «جليل تجليل، همچنين » معاني و بيان«
نيـز  آوري كنايـات   ابومنصور تعالبي و ديگر منابع مراجعه شد. براي جمع

  استفاده شد.» كنايات سخن«و » عميد«، »دهخدا«هاي از فرهنگ
  

 روش پژوهش. 2
تحليلي با رويكردي تطبيقي و استفاده  -اين مقاله با روش توصيفي

اي، به جستجو براي پاسخ به سـؤالات و تطبيـق    از منابع كتابخانه
تواند  پاسخ به سؤال اين پژوهش مي. پردازد منظر مفهومي رنگ مي

اين كتاب مقدس در كاركرد مفهومي عنصر بصـري   كند كه روشن 
اندازه بر ادبيات كنايي تأثيرگذار بوده يا شـباهت دارد.   رنگ، تا چه

و بـه ترجمـه قـرآن    رويكرد اين پژوهش متكي به متن ديني بوده 
كنايه  3750محمدمهدي فولادوند مراجعه شده، همچنين كريم از 

فرهنگ «و» معين«، »دهخدا« المعارف فارسي، سه دائرهفارسي از 
ها،  آوري شد. كه از ميان آن نوشته دكتر انوري جمع» كنايات سخن

ها استفاده كرده بودنـد، مشـخص و مـورد     كنايه كه از رنگ 1371
  بررسي قرار گرفت.

 
  پژوهشمباني نظري . 3

ها، عناصر مهمي در تصويرسازي اشكال مختلـف زبـان و ادبيـات     رنگ
شـئونات زنـدگي ماننـد علـوم، روانشناسـي، ديـن،       هستند زيرا با همه 

 ,Sharif, 1974فرهنگ و هنر و اسطوره در ارتباطي تنگاتنگ هسـتند ( 

p. 1(. ها، تنها براي تفاوت قائل شدن ميـان اشـياء نيسـت     رنگ كاربرد
بلكه هر رنگ، حامل معناي فكري و فرهنگي بوده و تـأثيرات فراوانـي   

هـا در   كاربرد رنگ .)Alshaher, 2002, p. 2-3گذارد ( در انسان بر جا مي
زبان و ادبيات، صرفاً جهت تزئين كلام نيست بلكه با مفهوم و بلاغـت  

) شـفيعي كـدكني معتقـد اسـت،     Asfoor, 2003, p. 281ارتباط دارد. (
آيند از طريـق توسـعه    بسياري از امور معنوي كه به حس زيبايي درنمي

هـا،   مجازها با صفتي از صفات رنگهاي خاص و  ها توسط استعاره رنگ
در ميان اعـراب،   .)Shafiee Kadkani, 1987, p.274اند ( شده نشان داده

عنـوان نفـرين، بـه     منفورترين رنگ براي چشم، رنـگ آبـي بـود و بـه    
گفتنـد. و زرقـا يعنـي     مـي » العين (آبي بـاد چشـمانش)   ازرق«دشمنان 

 ,Aboo Saood( شـود  رنگ مـي  نابينايي زيرا حدقه چشم نابينايان، آبي

1411, p. 41(.    رنگ سبز نيز در تفكر اسلامي رمز خير و ايمـان بـوده و
هاي عربي و گنبدها و پرده كعبـه مورداسـتفاده    به همين دليل در پرچم

تـوان مشـاهده    همچنين مي .)Alshaher, 2002, p. 2قرارگرفته است (
هـاي   كاررفتـه در پـرچم   هـاي بـه   كرده كه، بيش از هفتاد درصد رنگ

درصـد)   72درصد) و رنگ قرمـز (  76سفيد (رنگ كشورهاي اسلامي، 
هـا،   رنـگ بـدين ترتيـب    .)Bakhtyari & Zangi, 2014, p. 167( است

كاربردهاي معنايي وسيعي دارند كـه قـرآن نيـز از برخـي از ايـن نـوع       
مسلمانان معتقدند كه قرآن را بايد با اسـتفاده  اركردها بهره برده است. ك

از روشي ويژه كه متناسب متن است، مورداستفاده قـرارداد و درنتيجـه،   
. كنـد  مـي  دشـوار  را بـراي آن  ادبـي  هـاي  نظريه اصول اعمال اين امر،
 كند كه اعتقـاد مسـلمين بـر آن اسـت ازآنجاكـه      بيان مي 2پارت رودي
 در هميشـه  اسـت، بنـابراين   شـده از خداونـد   گرفته الهام كلاميقرآن، 
 است. بنابراين، قـرآن  داشته وجود خود آل ايده و اصلي شكل به بهشت

 تواند ابژه مطالعـات ادبـي قـرار گيـرد     و نمي نيست ادبي اثر يك واقع به
)Rahman, 2012, p. 24(.  لازم به توضيح است كـه اگرچـه قـرآن،    اما

به رسـميت   ادبي نيست، اما برخي را عقيده بر اين است كهكتابي صرفاً 
هايي را براي آگاهي از ابعاد معنوي آن باز  شناختن وجوه ادبي قرآن، راه

اي اسـت كـه در    اين پژوهش، مطالعه .)Johns, 1993, p. 103(كند  مي
هـا در قـرآن و كنايـات فارسـي      هـاي معنـايي رنـگ    آن انواع دلالـت 

در ادامه به تعـاريف مختلـف كنايـه    گيرد.  رار ميموردبررسي و تطبيق ق
هـايي كـه در قـرآن     پرداخته و انواع كنايه ذكر خواهد شد. سپس رنگ

هـا   اند، بيان نموده و مفاهيم و معناهـاي بكـار رفتـه آن    كاررفته كريم به
هـا   بندي خواهد شد. آنگاه از ميان كناياتي كه رنگ در آن درآيات، دسته

را كه در رنگ با قرآن كريم مشترك هستند را جـدا   كاررفته، كناياتي به
  شود.   نموده و مفاهيم اين دو باهم تطبيق مي

  
  كنايه و انواع آن. 4

يقاً درون سيستم فكـري  عمكنايات، تابعي از زندگي روزمره ما هستند و 
هـاي ارتبـاطي عمـل     سان كانال به ها آن. اند شده گنجاندهو فرهنگي ما 

را » امكان درك يك مفهوم را از طريـق مفهـومي ديگـر   «كنند كه  مي
ريزي نمايند  توانند مفاهيم را برون آورند. همچنين كنايات مي فراهم مي

 هـا  آنكننـد، از   و عامه مردم، براي تفسير جهاني كه در آن زندگي مـي 
 .)Matusitz & Olufowote, 2016, p.18-19نماينــد ( اســتفاده مــي

فـرد كنايـه، سـبب شـده تـا در زبـان و ادبيـات         هاي منحصربه قابليت
تـوان بـه    اي داشته باشد. از دلايل كاربرد كنايه مي كاركردهاي گسترده

، تـرك لفـظ   »آزمودن زيركي مخاطب«، »آگاه كردن از زيادي قدرت«
صـد  ق«، »قصد بلاغـت «، »نيكو ادا كردن لفظ«، »به آنچه زيباتر است

ــا تحســين ــاهي دادن از عاقبــت امــري«، »مبالغــه در تشــنيع ي ، »آگ
ارائـه  «، »اي كه معنايش خلاف ظاهرش باشـد  بيان جمله«، »اختصار«

تـوقير و  «، »بـه دليـل تـرس   «، »مفاهيم مجـرد در قالـب محسـوس   
) اشـاره  Tahari, 2015, p.103-107» (اثبات برهان و مـدعا «و » تعظيم

  دهيم. را موردبحث قرار مي كرد. در ادامه معناي كنايه
بار توسط شفيعي كدكني، تحـت عنـوان صـور     ايماژ، براي اولين

خيال، وارد مطالعات نقد ادبي ايران گرديد. او خيال را با اين واژه معـادل  
به معناي عكس، شبيه، شكل و  3المعارف نيز ايماژ گرفته است. در دائره

اي از تصـاوير شـعر    بـر مجموعـه   درواقع خيال صورشمايل آمده است. 
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چهار مؤلفه مهم كنايه، تشبيه، اسـتعاره   عنوان بهدلالت دارد كه از قديم 
بـه مجموعـه    شدند. شفيعي كـدكني معتقـد اسـت    و مجاز شناخته مي

مجاز مــرسل،   استعاره،كنايه، (از قبيل تـشبيه، تصرفات بياني و مجازي
 حسـاميزي،  تشـخيص،  مــجازي، اسـناد   اغراق و مـبالغه، نماد، تمثيل،

-Shafiee Kadkani, 1987, p. 9( شـود  مـي   اطـلاق )غيره پارادوكس و

طبق تعاريف، كنايه، بيان مطلبي و دريافت مطلبـي ديگـر اسـت،     .)12
معنـاي ظـاهري، مـراد     جاي بهيعني تركيب كلمه يا جملاتي است كه 

ي فلانـي   خانهدرِ «مقصود از كنايه  مثلاًيكي از لوازم معناي آن است. 
كند. چراكه لازمه بخشـنده   ، بر بخشندگي آن فرد دلالت مي»باز است

 ,Shamisa( بودن فرد، باز بـودن درب منـزل او بـه روي مـردم اسـت     

2014, p. 65-66(.  اســت،  گفــتن ســخنپوشــيده «همچنــين كنايــه
لفظـي ايـراد شـود و معنـي غيرحقيقـي آن مـراد گـردد،         كـه  طوري به
 ,TaJlil( »بتوان معناي حقيقـي را نيـز از آن مسـتفاد كـرد     كه طوري به

2011, p. 80(.  الشـيئ   «ثعـالبي، كنايـه را مشـتق از     ابومنصـور كنيـت
نيز عنـوان  » كنانه«و گاه،  شده گرفتهبه معناي پوشاندن چيزي » اكنيتهُ

كنيـت الشـيء و   چيزي را پوشيده داري، بگويي  كه آنگاه«گرديده است.
و معنـاي   پوشـاند  مـي كنايه ناميده شده كه معنـايي را   جهت ازآنكنايه 

   .)Al-Taalabi, 1998 , p. 241( ».سازد ميديگري را آشكار 
مكنـي  «و ديگـري  » مكني به«كنايه داراي دو ركن است. يكي 

كنايه به اعتبار مكني عنـه داراي انـواعي اسـت. يـك نـوع آن،      ». عنه
است. در ايـن نـوع كنايـه، وصـف آن اسـم را       )اسم( موصوف از كنايه

سـعدي در ديـوان    مثلاً .)Kazazi, 1989, p.168( آوريم مياسم  جاي به
/  آري نمـي  اي ميوه كسي گفت سرو به: «گويد مي 226اشعار در غزل 

ــد دســت تهــي آزادگــان كــه داد جــواب آزادگــان «كــه در اينجــا » .ان
  است.   كاررفته به» سرو« جاي به» دست تهي

 صـفتي  ظـاهري،  معنـاي  نوع دوم آن كنايه از صفت است. وقتي
. شـويم  بـاطني  معنـاي  يعني ديگر، صفت متوجه آن از بايد ما كه است
/  او مهمـان  همـه  مـا  اسـت  اي كاسـه  سيه دهر«در شعر خاقاني  مثلاً
 و پليـدي  از كنايـه  كاسه، سيه» او خوان نمك در است تعبيه نمكي بي

 رسـاند  مـي  را زنـدگي  بـودن  جاذبـه  بـدون  نمكـي،  بي و روزگار بخيلي
)Kazazi, 1989(.   

كـه در ايـن نـوع     فعل اسـت.  از همچنين نوع ديگر كنايه، كنايه
 از را ديگـري  معنـاي  اما دهيم، نسبت كنايه، فعلي را به چيزي يا كسي

ــيم دريافــت آن ــد  .)Kazazi, 1989, p. 167( كن شــعر ســعدي: مانن
 در انگشـت  بماند خود حسن ببيني/ وز خود روي تا كن طلب اي آيينه«

، بـه معنـاي فعلـي    »مانـدن  دهان به انگشت«كه در آن كنايه  »دهانت
  آمده است.  » حيرت كردن«

اي اسـت كـه در آن،    كنايـه  چهارمين نوع كنايه، كنايه از نسـبت، 
سـوره   60نسبت امري به امر ديگر، نفيا يا اثباتا اراده شـود. ماننـد آيـه    

كه اثبات شر براي مكان آنان، كنايه از اثبـات  » مكانا اولئك شرٌ«مائده: 
انـواع  ). Al- Zamakhshari, 1417, p. 653شر براي خود ايشان است (

 واسـطه  گـاهي  مـثلاً وجـود دارد.   نيـز  بندي كنايه ديگري نيز از تقسيم
اسـت كـه    دشوار كنايه فهم بوده و متعدد دوم و اول عبارت معني ميان

بازويت را «مانند  .)Ahmadnejad, 2003, p. 68( گويند يمبه آن تلويح 
بـه معنـي تقويـت و     تلويحاًسوره قصص،  35در آيه » گردانم قوي مي

و گـاهي   )Tabataba’i, undated, p. 35( نيرو دادن به موسي (ع) است
. كه تعـريض نـام دارد   اندرز، يا و ريشخند نكوهش، در است نيز عبارتي

 هـا  تختهداراي «ي به معناي لغو ازنظر» و دسر الواحذات «عبارت  مثلاً
-Al( است كه خداي تعالي آن را كنايه از كشتي آورده اسـت » ها و ميخ

Darwish, 1994, p. 379(.  
 

  ها آنو مفاهيم  قرآن كريمدر  كاررفته بهي ها رنگ. 5
: عمـران  آل(سـفيد، دوازده بـار در آيـات     ، نام رنگقرآن كريمدر آيات 

ــره: ، )108(اعــراف: ، )106 ــعراء: ، )187(بق (نمــل: ، )22(طــه: ، )33(ش
، )32(قصـــص: ،  )49، (صـــافات: )46(صـــافات: ، )84)(يوســـف: 12

(صـفراء فـاقع): يكبـار در آيـه (بقـره       زرد روشن )4، (مريم :  )27(فاطر:
)، 51)، ( روم: 20سـه بـار در آيـات (حديـد:      اي ه)، زرد مايل به قهو69:

دو بـار در   ،قرمـز ، )33يك بار در آيه (مرسلات:  ،شتريزرد ،  )21(زمر:
و سبز پـر رنـگ مايـل بـه سـياه،       بز، س)37)، (رحمن: 27آيات (فاطر: 

)، 43)، (يوسـف:  99)، (انعـام:  63هشت بار در آيات (حـج:   ،) مدهĤمتّاَنِ(
يك بـار در   ،كبود، )76)، (رحمن: 31)، (كهف: 21)، (انسان: 46(يوسف: 
(النحـل:  ، )106(آل عمـران:  نه بار در آيـات:   و سياه نيز )102آيه (طه: 

، )27(فـاطر: ،  )27(ملك: ، )17(الزخرف: ، )60(الزمر، ، )187(بقره: ، )58
اشـاره مسـتقيم و بـا    ه صـورت  ، باحوي)5 آيه:اعلي ) قتره، (41(عبس: 

  نام برده شده است.   و مشتقات آن واژه اصلياستفاده از 
 ـغ بـه مشـخص شـد.    هـا  رنـگ از  هركدام، تعداد بيترت نيا به  رازي

رنگ سبز پر، قرآن كريمبندي  ترين رنگ در نظام رنگ ، تيرهديوسف اهيس
 اسـت.  روشـن ترين رنگ آن نيز زرد  (مدهامتان) و روشن مايل به سياه

مربوط به رنگ سبز ، ديوسف اهيس رازيغ بهبيشترين تعداد استفاده از رنگ 
لازم . كننـد  مـي در آيات، به معناهاي مختلفي دلالت  ها رنگاين  .است

است پيش از پرداختن به ادامه بحث، ابتدا اين معناها را از روي معنـاي  
  آيات و در صورت لزوم با استفاده از تفاسير روشن نمود.

  
  قرآن كريمدر  ها رنگمفاهيم . 6

، بـه  شـده  استفاده ها رنگاز  ها آنآياتي كه در  آوري جمعبدين ترتيب با 
 هـاي  جدول صورت به قرآن كريمبندي معنا و مفهوم هر رنگ در  دسته
  پردازيم. ميمجزا 

  
  رنگ سفيد. 1- 6

  :است كاررفته به  مورد هفتدر  قرآن كريمرنگ سفيد در 
آيـه   عمران آلدر سوره  پايداري بر ايمان و سعادت ابدي:

چهره را بر اساس اينكه انساني بعد از ايمـان، كـافر    اين آيه رنگ، 106
 هب  »وجوه تبَيضّ« چهره شدن كرده و سفيد بندي تقسيمشده، شده يا ن

  .كنند ميپايداري بر ايمان دلالت 
 يـده  ونَـزعَ «عبـارت   رنگ معجزه دست حضرت موسي:

 ،)33(شـعراء:   و )108 (اعـراف:  هاي در سوره» للناَّظريِنَ بيضاَء هي فإَذِاَ
(نمـل:   ،)22(طـه:   هـاي  در سـوره » سوء غيَرِ منْ بيضاَء تخَرْجُ«عبارت 

دستان حضـرت   يآسا معجزهاشاره به رنگ سفيد و  )32قصص: (و )12
  موسي(ع) دارند.  

 ،12در سـوره نمـل آيـه     بيماري، نابينايي، پيـري: عيب و 
»ُتخَرْج ضاَءينْ برِ مَغي وءاشاره به معجزه حضـرت موسـي(ع) دارد.    »س

كـه ايـن سـفيدي، بـا      كنـد  مـي اشاره » سوء غيَرِ منْ«قرآن با عبارت 
، درنتيجـه سفيدي كه محصول عيب و بيماري اسـت متفـاوت اسـت.    

در سـوره   .كنـد  مـي رنگ سفيد در قرآن بر بيماري و عيب نيز دلالـت  
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 رنگ سفيد بر نابينـا شـدن   »الحْزنِْ منَ عيناَه وابيضتَّ«، 84يوسف آيه 
در سـوره  . كنـد  مـي حضرت يعقوب(ع) از شدت انـدوه دلالـت    چشمان
 اشْـتعَلَ «َ اي بـر روي سـر   شـعله  صورت بهرنگ سفيد، نيز،  4مريم آيه
ْا الرأَّسبَشده، كه نشان پيري است. كاربرده به »شي  

 الخَْـيطُ «عبارت  187در سوره بقره آيه  رنگ نور صبحگاهي:
ضيَاشاره به نور سفيد صبحگاه دارد.» الأْب  

 مـنَ «َدر اين آيه  ها وجود دارند: هايي كه در كوه رنگ راه
  هايي به رنگ سفيد. اشاره دارد به جاده »بيِض جدد الجْبِالِ

 آن دركه  »للشاَّربِيِنَ لذَةٍَّ بيضاَء«عبارت : بهشتيرنگ شراب 
  .گردد برمي» كأَسٍْ«رنگ سفيد به 

 بـيض  كَـأنَهَّنَّ «در عبـارت   شدت رنـگ سـفيد حوريـان:   
بيض به معناي تخم (شترمرغ) اسـت كـه حوريـان از شـدت     » مكنْوُنٌ

  اند. سفيدي به آن تشبيه شده
  
  رنگ زرد. 2- 6

آمده اسـت.   قرآن كريمسه طيف در  صورت به با دقت فراوان رنگ زرد
قـرآن  نكته درباره رنگ زرد اين است كه در هر سـه حالـت،    ترين مهم
حيـوان و گيـاه اسـتفاده     رنگ گرايانه واقعاين رنگ را در توصيف  كريم

كند  ه ميبه اكسپرسيون رنگ زرد اشارنموده است. و تنها در يك مورد 
  .نموده است را بيان تري براي انسانفرح بخشي رنگ زرد شو 

» صـفرٌْ  جمِالَـت  كأَنََّـه «سوره مرسلات :  33در آيه   :موي شتر
  شتر بكار رفته است. رنگ موي رنگ زرد براي

سوره بقره، براي رنگ گـاو:   69در آيه  :اسرائيل بنيرنگ گاو 
قرار گرفت كـه   مورداستفاده» الناَّظريِنَ تسَرُّ لوَنهُا فاَقع صفرْاَء بقرَةٌَ إنِهَّا«

  براي ببيندگان نيز معرفي شده است. بخش فرحرنگ 
در سـوره  اي)  رنگ زرد (مايل به قهـوه  رنگ گياهان خشك:

خشـك شـدن   » مصـفرَاًّ  فتَرَاَه يهيِج ثمُّ: «21و نيز سوره  20حديد آيه 
 فرَأَوَه ريِحا أرَسلنْاَ«: 51در سوره روم آيه  و نيز زردي خزان گياه و گياه،

  .كند ميدلالت پژمردگي گياه » مصفرَاًّ
  

  رنگ قرمز. 3- 6
  در دو سوره قرآن ذكر شده است.   رنگ قرمز

 بِـيض  جـدد «سـوره فـاطر:    27در آيه  ها: در كوه ها راهرنگ 
  ها. ها در كوه براي نشان دادن رنگ راه» ألَوْانهُا مختْلَف وحمرٌ

 فكَاَنَـت  السّـماء  انشَْـقتَّ  فإَذِاَ«در سوره الرحمن:  رنگ آسمان:
براي توصيف رنگ آسمان كره زمين در هنگام قيامـت  » كاَلدهّانِ وردةً

  از رنگ قرمز استفاده نموده است.  
  

  رنگ سبز. 4- 6
 مورداسـتفاده ، هم براي گياهان و هم بـراي پوشـش انسـان    اين رنگ
  است. قرارگرفته

 فتَصُـبحِ : «63در سـوره حـج آيـه    رنگ سـبز   سبزي گياهان:
ضَخضْرَةًَّ الأْرناَ :« 99ه سوره انعام آيو » مَفأَخَرْج ْنهراً مَكـه بـه     »خض

همچنـين ايـن    ن بعـد از بـارش بـاران اشـاره دارد.    سبز شـدن گياهـا  
سبز هفت خوشه در خواب عزيز مصـر اشـاره دارد كـه در     رنگ به رنگ
  است. كاررفته به» خضُرٍْ سنبْلاَت سبع «سوره يوسف:  46و  43آيات 

 سـندْسٍ  : «21در سوره انسان آيه رنگ سبز  لباس بهشتيان:
براي توصيف رنگ لبـاس  » خضُرْاً ثيابا «سوره كهف:  31و آيه » خضُرٌْ

  است. كاررفته بهبهشتيان 
: 76رنگ سبز در سوره الـرحمن آيـه    فرش و بالش بهشتي:

» َفرْفكاررفتـه  بـه بهشـتي   هاي بالشبراي توصيف فرش و » خضُرٍْ ر 
  است.

» مـدهامتّاَنِ  : «64در سـوره الـرحمن آيـه    : هاي بهشـتي  باغ
  .كند ميرنگ توصيف  ازنظربهشتي را   هاي باغ

  
  كبودرنگ . 5- 6

ستفاده شده است. برخـي  ا قرآن كريمكبود در  ار از رنگتنها يك ب
، چشم 102در سوره طه آيه » زرقاً يومئذ المْجرمِينَ نحَشُرُ: «زرقاً در

هاي كبـود ترجمـه    كبود و برخي ديگر (مكارم شيرازي) براي بدن
  اند.  نموده

  
  رنگ سياه. 6- 6

  است: قرارگرفته مورداستفادهرنگ سياه در نه آيه 
 : «106آيـه   عمـران  آلدر سوره  ورزيدن بعد از ايمان:كفر 

ّدوَاّ تسَفأَم وهجينَ وَّالذ ّتدواس مهوهجو ُأكَفَرَتْم دعب ُكمانكه سـياه  » إيِم
  .داند ميشدن چهره را به دليل كفر ورزيدن بعد از ايمان 

 اللَّـه  علَـى  كَـذبَوا  الَّـذينَ  «عبـارت:   در دروغ بستن به خـدا: 
مهوهجةٌّ ودوسنيز سياه شـدن چهـره   ، 187در سوره مباركه زمر آيه » م

  .داند ميرا به دليل دروغ بستن بر خدا 
 وهـو  مسـوداّ  وجهـه : «سوره نحـل  58در آياتهمچنين خشم: 

يمَخشم نيز دليل سياه شـدن چهـره    سوره الزخرف، 17و نيز آيه » كظ
  .گردد ميمعرفي 

سوره عبس، عبـارت:   41در آيه  :و اندوه غم و دود سياهابر 
 ابري سياه از غم و انـدوه اشاره به فرو رفتن گناهكار در » قتَرَةٌَ ترَهْقهُا«

  دارد.
 مـنَ  الأْسَود الخْيَط منَ : «187در سوره بقره آيه  سياهي شب:

    رنگ سياه به سياهي شب دلالت دارد.» الفْجَرِ
 وغرَاَبيِـب  ألَوْانهُا مختْلَف : «عبارت: در ها كوهدر  ها راهرنگ 

ود27در سوره فاطر آيه » سبه معناي بسيار سياه و سياه  ، غَرَاَبيِب ،ودس
  .كند ميدر كوه دلالت  ها ورگهها  كه بر رنگ راه دهد ميمعنا  پررنگ

 غثَُـاء  فجَعلَـه  «سـوره اعلـي:    5در آيه  رنگ گياهان خشك:
  به رنگ سياه دلالت دارد.، احوي »أحَوى

در  هـا  رنـگ منظـر معنـايي   زمينه  موضوعي كه از همان آغاز در
فرم  از طريقاست، ميزان اندك دلالت معنايي رنگ  يبررس قابلقرآن، 
هـاي   كـه نحلـه   شـده  دادهدر يـك تحقيـق، نشـان    است.  ها آن كنايي

گيــري و  ســاختاري، جهــتي ســه دســته كــاركرد كنــاي ، ازانحرافــي
بـراي  رنـگ سـياه    همچونبصري  عواملدر استفاده از  شناسانه هستي

 آن پيـام  لهيوس ـ بـه تـا   كننـد  انحراف فكري مخاطبان خود استفاده مي
 هاي انحرافي خود را بـا قـدرت در ذهـن مخاطـب نهادينـه كننـد       ايده

)Lakoff, & Johnson, 1980, p.18-20(.  ــت ــي دلال ــاي فراوان  ه
 توجـه  قابـل در تقابل با اين نوع كاركردهـا،  ها در قرآن،  گراي رنگ واقع

  است.
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 : كاركرد معنايي رنگ سفيد در كنايات فارسي1جدول 
Table 1: The Semantic Function of White in Persian irony  

  

 توصيف پديده طبيعي
Describtion of the 

natural phenomenon  

 كف، سفيد(زمين خالي) زمين، (صبح صادق)ابيضخيط/(صبح كاذب)، سپيدبالا)، سپيدپهناروز(استخوان سفيد
 سرسپيد زال سپيدرو، زال ،خوش) (روز سپيد روز، فلك (ماه)، باز سپيد پر(خورشيد) سفيد نان، سفيد (برف)

 (دنيا)دل سيه
White bone (day), white arena (false morning) White Height /Khit- Al - Abyaz (True morning), 
White Earth (Empty Earth), White seabed (Snow), White Bread (Moon), White Feathered Eagle 
(Sun), White Day (Good Day), White Zaal’s Face, Zaal with White Head and Black Heart (World) 

 معنويتوصيف وضعيت 
 انسان

Describtion of the 
spiritual condition of 

man  

سفيدرو/ سپيد روي (سربلند و ، كردن/(نادان بودن)سفيدآسياازياآسيادركردن/ ريش (يا مو)سفيددوغبه ريش
 سفيد مطبخ  ،فروتني) و (عجز كردن سپيد زبان، (نيكوكار) سپيدكار، )همت صاحبسفيد ( ، كفسعادتمند)

كردن (گوش  سفيدي چشم  ،مو (با تجربگي) سپيدكرده، سنگدلي) و مهري بي( خون شدن سپيد، بودن) داشتن(بخيل
 ها) ندادن به نصيحت

Whitening the beard/ Beard (or hair) in mill Whitening/ (being ignorant), White face/ white face 
(high and blessed), white hand (hardworking), white working (philanthropist), white language 
(humility), white kitchen (jealous), white blood (cruelty), white hair (with experience), Whitening 
the eyes (not listening to advice) 

وضعيت جسماني  توصيف
 انسان

Describtion ofs the 
physical condition of 

man  

 سفيد/ ديده سفيد/ ديده چشم، موي (بيان پيري و فرتوت شدن)شدنسر/ سپيدشدنكردن/سپيدمژگان سفيد
 شدن (سفيد: دمان سپيده، كردن (خنديدن) سپيد دندان، لب كردن، سپيدي سفيد دندان سر، كردن (نابينايي) سفيد

 مو)
Eyelash whitening/ whitening of the head/ whitening of the hair (expression of aging), White eyes 
(Blind), Teeth whitening, Teeth whitening, Lip whitening (Laughter), Dawn (Hair whitening)

 بيان آشكار و ظاهر بودن
Being visible and visible

 آمدن (ظاهر و نمودار گشتن)شدن/ سپيدسفيد/سپيد
White / whitening / whitening (appearance)

 توصيف رنگ معجزه
Miracle color 
descriptions

 .السلام عليه موسي از : كنايهبيضا/بيضا/ يدكف/ صاحبدست سپيد
The White Hand/ The Owner of the Hand of Bayza/ The Hand of Bayza/ (A irony of Moses.) 

  
  ها در كنايات فارسي  ها و مفاهيم آن رنگ. 7

اي در معناسـازي   ملاحظـه  هـا دركنايـات فارسـي بـه نحـو قابـل       رنگ
كنايـه فارسـي    1371اي كـه از   ها در مجموعه كنند. رنگ مشاركت مي

انـد از : سـفيد: (سـپيد، بيضـا ، قـاقم       كاررفته، عبارت شده، به آوري جمع
كافور رنگ، رومي)، سـياه:  نماي، گازري، شيري، مرمري، عاجي رنگ، 

(سيه، مشكين، اسود، زاغ رنگ، قيري، آبنوسي، كحلـي رنـگ، زنگـي،    
ادهم ، افيون)، سياه و سفيد: ( ابلق، روم و زنـگ،  روم و هنـدو)،   هندو ، 

قرمز: (احمر، سرخ، گلگون رنگ، عنابي، ارغواني، مريخي، گـل شـراب،   
زمردي)، سبز: (اخضر، چمنـي، سـدابي، ازرق و زرقـا، شـنگرفي)، آبـي:      

اي، نيلـي، لاجـوردي)، كبـود ازرق، بـنفش:      (مينايي، مينو فـام، سـرمه  
  اي.   اي، فيروزه زرد: (زرنيخ رنگ، كهربايي)، طلائي، نقره(بنفشه گون)، 

هـاي مشـترك    اما در اين پژوهش فقط به بررسي مفـاهيم رنـگ  
 سفيد (ابـيض)، سبز(اخضـر)، زرد (فـاقع،   كاررفته در قرآن كريم يعني  به

صفرا)، سياه، (اسـود)، سـبز پررنگ(مـدهامتان)، قرمـز (احمـر، وردة) و      
هايشـان، خـواهيم    فارسي بدون احتسـاب متـرادف  با كنايات  آبي(ازرق)
  پرداخت.  

  
  . سفيد (سپيد)1- 7

كاررفته  شده به اشكال زير به آوري رنگ سفيد در مجموعه كنايات جمع
  ).1جدول است (

به  توان ميكاركرد داشته  ها آناز ديگر كناياتي كه رنگ سفيد در 
  جامه (قماش) به معناي شستن جامه اشاره كرد. كردن سپيد

  
  . رنگ زرد2- 7

(كهربايي) در كنايـات   اي هزرد مايل به قهو زرد، صورت بهنيز رنگ زرد 
  ).2(جدول  وجود دارد شده آوري جمع

  
 : كاركرد معنايي رنگ زرد در كنايات2جدول 

Table 2 : The Semantic Function of Yellow in ironys 
 

  
 طبيعيتوصيف پديده 

Describtion of the natural 
phenomenon  

زرد  زرد / ريحان ديباي، )آسمانافعي زرفام (، مهره كهرباگون (زمين)،(هلال ماه)كهربائيچوگان
، (خورشيد) فلك زرد زرد/گل زرد/ قطرهء رخ كامران/ شاهد زرد/  زردمي / زرده روباه (اشعه خورشيد)

 (دنيا) كهرباگون قلعه
Amber poles (crescent moon), amber beads (earth), golden aster snake (world) Yellow 
Silk/ Yellow Basil (Sun Rays) Yellow Fox/ Yellow Kamran/ Witness Yellow Face/ 

Yellow Drop/ Yellow Flower of the World (Sun), Amber Castle (World)  
  توصيف وضعيت معنوي انسان

Describtion of the spiritual 
condition of man   

كردن(ترس  زرد شلوار، ريزي (بدخويي) زرداب، زرد/ زرد رخ (پريشان)روي،)(خجلكشيدنزرديرنگ
 كهربارنگ (دزد)، زردگوش (منافق)، شديد)

Yellow tolerance (embarrassment), yellow/ yellow face (distressed), stomach acid 
shedding (malignancy), pants yellowing (extreme fear), yellow ears (hypocrite), amber 
color (thief) 

 شيئ مكان يا يكتوصيف
Describtion of a place or object 

 پاره (پارچه علامت يهوديان)زرد،افعي كاه ربا پيكر(شعله آتش)،زرد (اشك)خوناب
Yellow blood (tears),  Amber Viper (Flame), Yellow Torn (Jewish Mark Textile)
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  : كاركرد معنايي رنگ قرمز در كنايات3جدول 
Table 3: The semantic function of red in irony 

  

 توصيف وضعيت جسماني انسان
Describtion ofs the physical 

condition of man  

خونين (گريه با غم و  اشك، سرخاب (خون)، سرخ (چهره)گل،)نزنبوران (سر انگشتاسرخ
 اندوه)

Red bees (fingers), red flowers (faces), reds (blood), bloody tears (crying with 
grief) 

 انسان معنويتوصيف وضعيت 
Describtion ofs the spiritual 

condition of man 
  

 سرخ، چشم (جلاد) سرخ، كردن(طمع كردن) سرخدندان،شدن)عاشقكردن(سرخچشم
 (مرگ سخت)موت احمر، شدن(صبر كردن) خونين دندان، شدن(خجالت كشيدن)

Eyes red (fall in love), Teeth red (Greed), Red eyes (Executor), Face red 
(Embarrassed), Teeth bleeding (Wait), Red Death (Hard death)

 يك مكان يا شيئتوصيف
Describtion of a place or object  

، سرخ) كميت (شراب گلگون،زردشتي(آتش) سرخگوگرد،سرخ (اكسير)احمر/ گوگردكبريت
 اسود و احمر (حبش و روم)

Red matches / Red Sulfur (Elixir), Zoroastrian Red Sulfur (Fire), Rosy 
Horse(Red Wine), Aswad & Red (Ethiopia)And Roman)

 طبيعيتوصيف پديده 
Describtion of the natural 

phenomenon  

 )خورشيدخونين ( سپهر/ طفل سرخسپهر/ زرسرخروميزر روز (شفق)قرمزي
Day Red (Aurora) Roman Gold Sky Red / Sky Gold / Bloody Child (Sun) 

  
  . رنگ قرمز3- 7

  است. مشاهده قابلكاركردهاي معنايي رنگ قرمز  3در جدول
 
  . رنگ سبز4- 7
 تـوان  مـي ، كاركردهاي مختلف رنـگ سـبز در كنايـات را    4 جدول در

  مشاهده نمود.

   . رنگ كبود5- 7
كنـد   در كنايات فارسي رنگ كبود، بر آبي و آبي تيـره دلالـت مـي   

  ).5(جدول 
  
  . رنگ سياه (سيه، مشكين، اسود)6- 7

  داده شده است. كاركردهاي معنايي رنگ سياه نشان 6در جدول 
  

 : كاركرد معنايي رنگ سبز در كنايات4جدول 
Table 4: The semantic function of green in irony 

  

 توصيف پديده طبيعي
Describtion of the natural 

phenomenon  

 چادر، زندگي) و سرسبزي (حيات، دانه) (رشد دانه؛شدنسبز،چمن (درختان)سبزان،بستان)حرير(سبزيسبز
 ايوان/ سبز تشت/ سبز سبز/ سبز گاوپشت/درياي سبز سبز/ خرگاه حقه،سبزتشت(ستارگان) هاي جرعه،سبز (شب)
طشت/ سبزغطا/  طاق/ سبز طاوس/ سبز زاغ سبز خوان/ سبزده/ سبز خنگ شموس/ سبز پل/ سبز جوي/ سبز

 سبزميل/  ميدان/ سبز منظره/ سبز گنبد/ سبز تبرك/ سبز گلشن/ سبز كوشك/ سبز كارگاه/ سبز فرش/ سبز سبز
خضرا/  خضرا/ چرخ خضرا/ قبه خضرا / خرگاه اخضر/ چرخ خضرا/ بحر معلق / سبزمنظر/ بادبان اخضر/ بام طشت
 خضرا/ هفت خضرا/ مظله اخضر/ كله خضرا/ لب اخضر/ طارم اخضر/ سايبان اخضر/ خضراخرام/ درياي چرخ
 قاف) اخضر (كوه كوه، حقه سبز(ماه و خورشيد) مشعبدان، شب) دوتاي ( سبز، خضرا (آسمان) والاي

Green grass (garden vegetable), grass green (trees), seed germination (seed growth), greenery 
,(life and life Green Tent (Night), Green Droplets (Stars), Green Bag / Green Stables on Top of 
the Cow, Green Basin / Green porch/ Rainwater Green / Bridge Green/ Shmus Green / Table 
Green / Village Green/ Green Raven / Peacock Green / Green Vault / Green Pan / Carpet 
Green / workhouse Green/ Green Residence / Green Garden / Green Dome / Landscape 
Green / Green Square / Green Mill / Green Suspended Pans / Green Sail / Green Roof / 
Green Sea / Green Wheel / Green Tent / Green Dome / Green Wheel/ Green Seven (Sky), 
Green Double (Night), Green Bag (Moon and Sun), Green Mountain (Gaff Mountain)

 توصيف وضعيت معنوي انسان
Describtion ofs the 

spiritual condition of man 

بودن(شاد  سبز كسي سر دمن(زن زيبا در جاي بد)خضراء،بخت (سعادتمند)سبز،دادن)باغ سبز نمودن (فريب
 بودن)، سبزپاي (مدبر)

Showing the green garden (deceiving),green fortunate (happy), desert green (beautiful woman in 
a bad place) being green (being happy), green feet (resourceful)

توصيف وضعيت جسماني 
 انسان

Describtion ofs the 
physical condition of man 

، پوست(كبودي اندام) شدن سبز سبزه) گون (معشوقگندمسبزتلخ/ سبزشيرين/ سبزك/ سبز،سبزباغ (بدن آدمي)
 معشوق) دهان و لب اخضر( چشمهء، مغز(كبودي مغز) شدن سبز، برآوردن) سبز (ريش خط/ طوق سبز شدن

Green garden (human body), bitter green / sweet green / green / wheat green (beloved green) 
Skin green (limb bruise), mustache / collar green (bearded), brain green (bruise), green fever 
(lover's mouth and mouth) 

ايده آل  هايپديدهتوصيف
 بهشتي

Describtion of ideal 
heavenly phenomena  

 ،خضر  فلك (بهشتيان، سبزپوش/ سبزپوشان،(فرشتگان)اخضرپرانطاوس،كعبه)خانهسبز (روپوششقهء
 ملائكه)

Green cloth (Kaaba house cover), Green peacock (angels), Green sky wearers (Heavenly-green-
angels) 
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 : كاركرد معنايي رنگ كبود در كنايات5جدول 
Table 5: The Semantic Function of Bruise Color in Verbs 

  

 توصيف پديده طبيعي
Describtion of the natural phenomenon  

 كبود/ سپهر كبود/ ديباي كبود/ حصار كبود/ دولابكبودجامه/ خيمهءكبود/ چرخچرخكبود/چادر
كبود /  حصار/ رواق كبود / گنبد تشت / كبود خراس / كبود پشت/ كبود ايوان / كبود كبود/ كبود

 كبود (آسمان) غدير / كله كبود
Livid tent / livid wheel / livid tent / livid lounge / livid fence / livid carpet / livid 
lounge / livid porch / livid pan / livid fence / livid porch / livid dome / livid 
Ghadir / livid Burgundy (sky) 

 توصيف وضعيت معنوي انسان
Describtion ofs the spiritual condition 

of man  

 اندوه)كوري و كبودي (سيه روزي، بد حالي و غم و
Blindness and Bruising (Darkness, Misery, and Grief( 

  
  : كاركرد معنايي رنگ سياه در كنايات6جدول 

Table 6: The Semantic Function of Black in Conjecture 
  

 

  توصيف وضعيت معنوي انسان
Describtion ofs the spiritual 

condition of man  

 زن سياهه(، نامه (بدكار، گناهكار) كار/ سياه رو سياه / سياه درون/ سياه،كردن)كردن (گناهسياهديوان
 گليم (مدبر اما بي منصب) گليم (بدبخت)، سياه روز/ سيه كاسه(بخيل)، سياه دست/ سيه سياه، بدكاره)

Black case (black off), black face / black inside / black work / black letter (malicious, 
guilty)/ Black (whore), Black Hand / Black Bowl (jealous), Black Day / Black Glim 
(miserable), Black carpet (resourceful but unofficial)

 توصيف پديده طبيعي
Describtion of the natural 

phenomenon  

 سپهر(آسمان) سواد، مهره (دنيا) سيه، مشكينموزال،(شب)سيهسيه، سمورشب)، غراب(سياهشعر
Black Poetry (Night), Black Raven, Black Otter (Night), Black Haired Zaal, Black Bead 
(World), Black Sky (Sky) 

 توصيف وضعيت جسماني انسان
Describtion ofs the physical 

condition of man  

 سر (آدميزاد) سيه،مشكين(زلف) چوگان، (زيبايي چشم معشوق)سياهچشم/ مژگانبادام/ سياهسياه
Black almonds / Black eyes / Black eyelashes (Beauty of the beloved eye), Black polos 
(Gold), Black heads (Human) 

 يك مكان يا شيئ توصيف
Describtion of a place or object  

 سيه، آبدار) سياه (شمشير نهنگ، وحشت (قبر) خانهسياه،خانه (زندان)سيه،(هندوستان)سوادمشكينمرز
 آبنوس) ب(ني با چو آبنوسي خانه

Black border (India), black house (prison), black house of horror (grave), black whale 
(juicy sword), ebony black house (ebony straw)

 يك عمل توصيف
Describtion of an action  

نهادن(خط  سياهي در قلم، آوردن(نجات يافتن) بيرونسياهيازگليم،آوردن(كشاورزي)سيهخاكبرزور
كردن (بي نام و نشان  سياه راه، كشيدن(عيار سنجي) سياه سنگ به زر، بطلان بر حرف كسي كشيدن)

كردن (طمع كردن)،  سياه (ضايع كردن وقت)، چشم وقات سياه كردنا تسويد (نوشتن) كردن كسي)
 گرديدن(خجالت كشيدن) سياه كردن (غضب كردن)، روي سياهي

Force black soil (agriculture), remove carpet from black (rescue), Put the pen in the black 
(invalidate anyone's words), rub the gold on black (measure), Black out (anonymize) black 
(write) black out (waste of time), black out eyes (greed), black out (anger), black face 
(embarrassment) 

  
    گيري نتيجه

  
هاي فيزيكي بـراي   از جنبه تنها نهيكي از عناصر بصري،  عنوان بهرنگ 
بـوده، بلكـه بـراي بيـان احساسـات، توصـيفات،        موردتوجـه  هـا  انسان

تخيلات، رمزها و نمادها و ديگر شـئونات انسـاني نيـز كـاركرد داشـته      
، به حدي است كـه هـم در زبـان و    ها رنگاست. وسعت حوزه كاركرد 

حضـور دارد. در قـرآن    وضـوح  بـه ادبيات مخلوق و هم در كتاب خالق، 
. در زبـان فارسـي   اند شده گرفتهها براي بيان معنا به كار  كريم، نيز رنگ

ها در كنايات، مفاهيم متفاوت و  نيز، ادبيات كنايي از طريق كاربرد رنگ
آوري،  را خلق نموده است. ايـن پـژوهش بـا جمـع     فردي منحصربهگاه 
در ايـن دو منبـع مهـم     هـا  رنـگ بندي و تحليل و تطبيق معـاني   دسته

  فرهنگي، نتايج زير را حاصل نمود:
هاي مهم اين پژوهش، اين است كه منظـر معنـايي    الف) از يافته

گرايانه دارنـد و كـاركرد    هاي واقع ، دلالتعمدتاًها در قرآن كريم،  رنگ

  ، بسيار اندك است.  ها آن و اكسپرسيو كنايي
ها در قرآن كريم به جهـت توصـيف وضـعيت معنـوي      ب) رنگ

توصـيف پديـده   انسان در قيامت، توصيف وضـعيت جسـماني انسـان،    
طبيعي (گياه، حيوان، طبيعت)، توصيف رنگ معجـزه خـاص، توصـيف    

از پديـده طبيعـي    انهيگرا واقعآل در بهشت، توصيف فرا  هاي ايده پديده
  است. شده گرفتهبكار در قيامت 

در  ها در كنايات فارسي، در چهار دلالـت معنـايي رنـگ    ج) رنگ
پديـده طبيعـي (گيـاه،    توصـيف  قرآن كريم كه در بالا ذكر شد، يعنـي  

توصـيف رنـگ   توصـيف وضـعيت جسـماني انسـان،     حيوان، طبيعت)، 
  آل در بهشت، مشترك هستند. هاي ايده معجزه و توصيف پديده

ها در كنايات فارسي، گاهي بـراي بيـان آشـكار و ظـاهر      د) رنگ
بودن و نيز توصيف يك مكان يا شئ و نيز بيان يك عمل نيز بـه كـار   
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روند كه چنين كاربردهايي در قرآن كريم درباره رنگ وجـود نـدارد.    مي
از پديـده   انـه يگرا واقعتوصيف فرا در عوض، رنگ در قرآن كريم براي 

ايـن   رود كه در كنايـات فارسـي نمونـه     طبيعي در قيامت نيز به كار مي
هـاي معنـايي هـر     همچنين در تطبيق دلالتكاركرد رنگ وجود ندارد. 

بـه   اي كننده روشندر قرآن كريم و كنايات فارسي نتايج  ها رنگيك از 
  دست آمد.  

بدين معنا در زمينه كاربرد رنگ سفيد، قرآن كريم و كنايـات  
اشتراك دارند. رنگ سـفيد بـراي    باهمفارسي، هر دو در سه مورد 

توصيف پديده طبيعي براي نشان دادن نور صـبحگاهي، همچنـين   
براي توصيف وضعيت جسماني انسان يعني پيري و نابينايي و نيـز  

اش، اشتراك كاربرد  توصيف رنگ دست حضرت موسي(ع) در معجزه
رنگ زرد در قرآن كريم براي توصيف پديده طبيعي،  چنين همدارند. 

است و در  شده استفادهبراي گياه و هم براي حيوانات شتر و گاو هم 
هاي طبيعي مانند ماه، زمين،  كنايات فارسي هم براي توصيف پديده

نوع پديده طبيعي،  ازنظرو اشتراكي  كاررفته بهخورشيد، دنيا و فلك 
نيامد. در زمينه كـاركرد رنـگ    دست بهميان قرآن كريم و كنايات 

ك معنايي اين رنگ در قرآن كريم و كنايات فارسي، تنها اشتراقرمز، 
براي توصيف پديده طبيعي بود، كه در قرآن كريم براي نشان دادن 

ها و در كنايـات، بـراي بيـان شـفق و خورشـيد       ها در كوه رنگ راه
  است.  شده استفاده

رنگ سبز، هم در قـرآن كـريم و هـم در كنايـات فارسـي، از دو      
منظر اشتراك دارد. هم در قرآن كريم رنگ سبز در به تصوير كشـيدن  
رشد گياهان و حيات زمين اشاره دارد و هم در كنايات. همچنين نقطـه  
مشترك ديگر اين است كه هم قرآن كريم و هم كنايـات فارسـي، بـه    

. همچنـين  انـد  كـرده  اشـاره دقيق  طور به بودن لباس بهشتيان سبزرنگ
وضـعيت   كننده يفتوصرنگ كبود، در قرآن كريم و در كنايات فارسي، 

معنوي انسان است اما تفاوت در اين است كه قرآن كريم اين وضـعيت  
كنند. نكتـه جالـب    معنوي را در قيامت ولي كنايات، در دنيا توصيف مي

براي توصيف، اين را رنـگ  كه هم قرآن كريم و هم كنايات،  ينجاستا

و غـم و انـدوه    روزي يهسرا به چشم نسبت داده و هر دو نيز، بدحالي و 
اند. رنگ سياه نيز در قرآن كريم و كنايـات فارسـي، بـراي     را مراد كرده

شده كه در قرآن كريم اشـاره   كاربرده بهتوصيف وضعيت معنوي انسان 
مشاهده عـذاب،   خاطر بهمستقيم به قيامت دارد مانند سياه شدن چهره 

كفر بعد از ايمان و تكبر و دروغ بستن به خدا. در كنايات فارسـي نيـز از   
اين رنگ براي بيان وضعيت معنوي انسان هم در دنيا و هم در قيامـت  

و روسـياه.   نامـه  ياهس ـ، كـار  ياهس ـمانند ديوان سياه كـردن،   شده استفاده
ياه بـراي بيـان   همچنين در قرآن كريم و كنايات در كـاركرد رنـگ س ـ  

  برقرار است. ينع بهرنگ شب (سياهي شب) اشتراك عين 
 ازنظـر نشو و نماي اسلام در ايران، بر زبان و ادبيات فارسي، هـم  

نظيـر ورود   يراتيتأثفراواني گذاشت.  يراتتأثساختار  ازنظرمحتوا و هم 
 هـاي  يافـت رهو اصطلاحات و قصص قرآن كريم، تغيير الفبـا و   ها واژه

قـرآن كـريم، دايـره واژگـان و      يهـا  نامه واژهاي و نوشته شدن  ترجمه
تـوان در حـوزه    را مـي  يراتتـأث معاني زبان فارسي را افزايش داد. ايـن  
كاركرد كنايي رنگ  كه ينحو بهادبيات كنايي فارسي نيز مشاهده نمود. 

به داستان قرآن كريم معجزه دستان حضرت موسي(ع)  يماًمستقسفيد، 
ارد. لازم به ذكر است كه پيش از قرآن كـريم ايـن معجـزه در    اشاره د

بود.  ذكرشدهكتاب عهد قديم در سفر خروج فصل چهارم آيه هفت نيز 
همچنين، رنگ سبز نيـز، ماننـد قـرآن كـريم بـراي لبـاس بهشـتيان        

است. همچنين، چنانكـه نشـان داديـم، برخـي از كنايـات       شده استفاده
اسـت، بـه رنـگ اعطـا      ذكرشـده يم فارسي، كاركردي كه در قرآن كر

اند. مانند رنگ سياه، در كناياتي نظير : سيه نامه (كسي كـه نامـه    نموده
ديوان سياه كردن (گناه كردن). يا رنـگ كبـود در   اعمالش سياه باشد)، 

هـاي گناهكـار كـه در قيامـت      قرآن كريم فقـط بـراي چشـم انسـان    
كـه در كنايـات،   آن جـز  بـه اندوهگين هستند بكار رفته است. اين رنگ 

، همين منظـر معنـايي را در كنايـه    كاررفته بهرنگ آسمان نيز  عنوان به
بـه معنـاي   » كـوري و كبـودي  «براي چشم انسان در عبـارت   هم آن
و غم و اندوه دارد اما تفـاوت در ايـن اسـت كـه بـه       يبدحال، روزي يهس

  زمان خاصي مثل قيامت اشاره ندارد.
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